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یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ
یا او سرِ ما به دار سازد آونگ
القصه درین زمانه پر نیرنگ

یک کشته به نام، بِه که صد زنده به ننگ
)فرخی سیستانی، قرن چهارم و پنجم، رباعیات(

متکدیاندردورپایانیمذاکراتهستهای
 نمی دانم ما ایرانی ها چه اصراری داریم به اینکه به عنوان شــاعر یا نویسنده شناخته شویم. از 
سیاست مدار گرفته تا راننده تاکســی دعوی نویسندگی و شاعری داریم بی آنکه اندک دانشی 
در این زمینه داشــته باشــیم. حال و روز روزنامه نگاران و خبرنگارانمان که نگفتنی است. باور 
بفرمایید »من خود به چشــم خویشتن« دیده ام سردبیری را که برای انتخاب تیتر یک گزارش 
معمولی به گریه افتاده اســت از فرط ناتوانی. اغراق نمی کنم. بالاخره ما ایرانی هستیم و همه 
چیزمان باید به همه چیزمان بیاید. برای ســردبیر شدن البته در سرزمین ما آنچه لازم نیست، 
توان نوشــتن و خوب نوشــتن و صاحب قلم بودن اســت. ضوابط که مهم نیست. مهم روابط 

است. همچون دیگر عرصه ها.
 امــروز در بخش وبلاگ های یکی از خبرگزاری های پرمخاطب مان چرخی زدم و برخوردم به 
یادداشــت های مثلا روزانه یکی از سردبیران محترم آن خبرگزاری از شرح سفرهایش به وین 

در آخرین دور مذاکرات هسته ای! 

در یکــی از یادداشــت ها آمده بود: »حضــور در آخرین دور مذاکرات هســته ای در وین و در 
کمپ یا همان چادر خبرنگاران به اندازه ای وقت گیر و البته پر حادثه هســت که باعث شــود 

قید گشت و گذار در شهر را به کل بزنید.
اما در عین حال در مسیر رفت و آمد و وقتی برای اولین بار در شهر وین هستید چیزهای جلب 
توجه می کند که شاید بعد از چند بار دیدن برایتان کاملا عادی شود .یکی از این تفاقات نحوه 
عجیب و غریب تکدی گری در این شــهر است با وجود این که خیلی به ندرت با این صحنه رو 
به رو می شــوید اما مطمئنم وقتی متکدی را برای اولین باردر این شــهر می بینید تنها چیزی 
که به ذهنتان نمی رسد این است که او در حال گدایی و خواست کمک است .شاید درخواست 
کمک عاجزانه که در ترجمه فیلم ها و ســریال ها زیاد می شنویم بهترین لغتی است که برای 

این افراد می توانیم پیدا کنیم«.
از اشکالات بی شمار آنچه خواندید چشم پوشی می کنم و توجه شما را به عبارت »درخواست 

کمــک عاجزانه« جلب می کنم. از شــما می پرســم »عاجزانه« در این عبــارت صفت کدام 
واژه اســت؟ ما وقتی به یک متکدی کمک می کنیم، عاجزانه کمک می کنیم، یا وقتی یک 
متکــدی از ما کمک می خواهــد عاجزانه کمــک می خواهد. نکته ای که نویســنده محترم 
بــه آن بی توجهی کرده این اســت که صفت بایــد در کنار موصوفش قرار بگیــرد. اما وقتی 
واژه »درخواســت« را در آغاز این عبارت قــرار داده تا به عبارت خود وجــه مصدری بدهد، 
نمی توانســته بگوید: »درخواست عاجزانه کمک«. خب! راه حل را در این دیده که عاجزانه 
را در پایان عبارت قرار دهد غافل از اینکه آمده اســت ابرویش را بردارد اما چشــمش را کور 

کرده. 
نویسنده عزیز، ســردبیر گرانقدر و گزارشــگر دور پایانی مذاکرات هسته ای در وین، بهتر بود 
»عاجزانه کمک خواســتن« را جایگزین عبارت خود کند و بنویســد: »شاید »عاجزانه کمک 

خواســتن« بهترین عبارتی باشد که می توان در وصف این افراد به کار برد.«

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

آغازحرفهایبیپایان
دواثرداستانیازهنریمیلرباترجمهسهیلسمیمنتشرشد

نشر ققنوس به تازگی دو کتاب »مدار راس الســرطان« و »نکسوس« نوشته هنری میلر را با ترجمه 
سهیل سُمی روانه بازار نشر کرده اســت. »مدار راس السرطان« به عنوان هفتاد و چهارمین رمان و 
هشتادوهشــتمین کتاب مجموعه ادبیات جهان این ناشر به چاپ رسیده است. این رمان حکایتی 

مقطعی از زندگی هنری میلر پس از مهاجرت از آمریکا و سفرش به اروپا و اقامتش در پاریس است.
»مدار راس السرطان« اولین بار در ســال ۱۹۳۴ در پاریس چاپ شد. این کتاب اولین اثر چاپ شده 
میلر است که بعد از سفرش به اروپا نوشته شد. بعد از این کتاب هم رمان »مدار راس الجدی« به چاپ 
رسید. پربارترین دوران زندگی حرفه ای میلر پیش از سفرش به اروپا و در آمریکا بود؛ آمریکایی که میلر 

آن را خوار و پست توصیف کرده است.
سهیل سمی مترجم اثر در مقدمه ای بر کتاب نوشته است: براساس آرزویی دیرین، دوست دارم ترجمه 
این رمان را به آن جوانی پیشکش کنم که شاید در دورافتاده ترین شهرها و روستاهای این کشور بنا بر 
اتفاق این کتاب را بیابد و بخواند و در ذهنش به یکباره شعله ای برافروخته شود، شعله ای که امیدوارم 
به عشق به ادبیات و از پی آن زندگی ای متفاوت از آنچه روزمرگی حیات برایش در نظر گرفته بینجامد.
در قسمتی از این رمان می خوانیم: »این همان چیزی است که هر شب سعی می کنم به گوش کارل و 
ون نوردن فرو کنم. دنیای عاری امید، اما بدون یاس. انگار به دین و مذهبی جدید گرویده بودم، انگار هر 
شب در محضر بانوی آرامش بخشمان مراسم مذهبی سالیانه ای اجرا می کردم. نمی توانم تصور کنم 
که اگر سردبیر نشریه می شدم، چه منفعتی حاصلم می شد، یا حتی اگر رئیس جمهور ایالات متحده 
می شدم. من در کوچه ای بن بست هســتم، و این کوچه دنج و راحت است. نسخه به دست به نوای 
موســیقی اطرافم گوش می دهم، زمزمه و وزوز اصوات، جرینگ جرینگ دستگاه لاینوتایپ، انگار 
هزار دستبند نقره را در دستگاه پرس پارچه انداخته باشند؛ هر از گاه موشی شتابزده از روی پاهایمان 

می جهد و می گذرد یا در مقابل 
چشمانشان سوسکی از دیوار 

پایین می آید...«.
با شــروع جنگ جهانی دوم، 
میلر از اروپا به کشورش آمریکا 
بازگشــت و در گوشــه ای به 
زندگــی اش ادامــه داد. این 
نویسنده ســه گانه »تصلیب 
گلگون« را بعد از بازگشــتش 
به آمریکا نوشت که سه کتاب 
»سکسوس«، »پلکسوس« و 
»نکسوس« را شامل می شد. 
»نکسوس« سومین و آخرین 
کتاب سه گانه تصلیب گلگون 
اســت. این کتاب بــه همراه 
مجلــدات اول و دوم این ســه 

گانه، تصلیب خونین انسان معاصر را به تصویر می کشد. در قسمتی از این کتاب می خوانیم: اگر می گفتم: 
»نه، چطور مگه؟« می گفت: »تو فکر بودم که ... اون سالونو سر تقاطوع خیابون وایز وگرانه یادته؟«

ـ »البته! چطور مگه؟«
ـ »آخه یه بابایی بود که همیشــه اون جا می پلکید... یه نویسنده بود، لنگه تو. داستانای دونباله دار 
می نوشــت، اما قبلش باهاس سیاه مســت می شــد.« و این آغاز حرف های بی پایانش بود. فقط 

می خواست حرف بزند... .

باموجهایارسبهدریاپیوست
صمــد بهرنگــی نویســنده کتاب هایی مثل ماهی ســیاه 
کوچولو، اولدوز و کلاغ ها، کچل کفترباز، عادت، تلخون، 
بی نــام و... مــرد مهربانــی که ســال های بســیاری را به 
آموزگاری در روســتاهای آذربایجان گذراند در دوم تیرماه 
۱۳۱۸ در جنوب تبریز در خانواده ای تهی دســت چشم به 
جهان گشــود. یکی از مهم ترین آثار او »کنــد و کاوی در 
مســائل تربیتی« ایران بود. صمد همچنین در گردآوری 
ادبیات عامیانه آذربایجان بسیار کوشید و آثار چندی در این 

زمینه منتشــر کرد. یکی از دیگر فعالیت های او ترجمه اشعار معاصر فارسی به ترکی آذربایجانی بود. 
صمد بهرنگی روحیه ای مبارزه طلب داشت و تا پایان عمرش علیه سیاست های رژیم پهلوی نوشت 

و سخن گفت و از همین رهگذار بارها کارش به دادگاه و محاکمه کشید. 
اما آنچه بیش از هر چیز او را به چهره ای شناخته شده مبدل کرد و نامش را بر سر زبان ها انداخت مرگ 
او بود. صمد در ۹ شهریور ۱۳۴۷ در سن ۲۹سالگی در رود ارس و در ساحل روستای کوانق غرق شد. 

جسدش را دو روز بعد در دوازده کیلومتری محل غرق شدنش یافتند. 
هنگام غرق شــدن افســری به همراه او بود و همین امر شــائبه به قتل رســیدنش را دامن زد. 
جامعه معترض روشــنفکری از همان لحظات اول که خبر حادثه به تهران رســید، آماده بود که 
ســاواک را در صندلی متهم بنشــاند. حمزه فراهتی افســری بود که در لحظه غرق شدن صمد 
همراه او بود. گفته می شــود آل احمد با اینکه می دانســت این افسر جوان نقشی در مرگ صمد 
نداشــته او را وادار به ســکوت می کند تا  از این طریق بتواند اذهان عمومی را بیش از پیش علیه 

رژیم پهلوی بشوراند. 

آتشسوزیپناهگاهحیواناتِآسیبدیده
عمدیبود؟

صبح دیروز خبر آتش گرفتن پناهگاه حیوانات آســیب دیده در اســتان البرز و فوت زنی که ســال ها 
زندگی اش را وقف این کار کرده بود، میان خبرهای ریز و درشــت گم شد. شعله رئوفی ۶۰ساله، بعد 
از اینکه ۱۰ ســال برای درمان و زندگی تازه بخشــیدن به حیوانات بی پناه و آسیب دیده تلاش کرد، 
صبح دیروز در یک آتش سوزی که در محل زندگی اش در همان پناهگاه رخ داد، همراه ۲۰۰ قلاده از 
گربه های در حال درمان، جانش را از دست داد. پناهگاه شعله رئوفی که به پناهگاه گربه های جانان 
مشــهور بود، در ۲۴ کیلومتری شرق اشتهارد قرار داشت. به گفته رامونا دهقان، مدیر روابط عمومی 
شهرداری اشتهارد آتش سوزی ساعت ۶ صبح به جان خانه رئوفی در این پناهگاه افتاد و مهار آن سه 
ساعت زمان برد. در حالی که آتش نشانی اعلام کرده علت حادثه در حال بررسی است، شایعه هایی 
در شبکه های مجازی مبنی بر عمدی بودن این حادثه دست به دست چرخید. خیلی ها از تهدیدهایی 
می گفتند که از مدتی پیش شعله رئوفی با آن ها دست و پنجه نرم می کرد. مسئله ای که شهرام مهاجر 
وکیل خانواده رئوفی هم آن را تایید می کند و می گوید: »خیلی ها خانم رئوفی را تهدید می کردند؛ بعضی 
همسایه ها و کسانی که با امدادرسانی به حیوانات مخالف بودند. البته تهدیدها بیشتر در حد شکایت 
و بســتن پناهگاه بود، نه آتش زدن آن. ما منتظر بررسی پرونده هستیم و فعلا نمی توانیم درباره علت 
دقیق حادثه یا عمدی بودن آن اظهار نظر کنیم. اینجا منطقه ای پرت و دور افتاده از شهر است. امروز 
گاهی پیگیری می کند و منتظر دســتور قاضی  فقط بــه کلانتری مراجعه کردیم که گفتند پرونده را آ
پرونده برای بررسی بیشتر هستند. اما گزارش های اولیه آتش نشانی نشان می دهد به علت اتصالی 

برق این اتفاق افتاده است.«
آتش ســوزی در خانه پیش ساخته ای رخ داده که شعله رئوفی در آن زندگی می کرد. ساختمان اصلی 
پناهگاه آســیب ندیده اما ۲۰۰ گربه ای که نیاز به درمان داشتند و در این خانه زندگی می کردند براثر 
خفگی ناشی از استنشاق دود و آتش سوزی تلف شده اند. در این پناهگاه حدود ۳۵۰ گربه و ۱۲ سگ 
آسیب دیده نگهداری می شدند.  بسیاری از حامیان پناهگاه پس از شنیدن خبر این اتفاق به پناهگاه 
رفتند و ســعی کردند ســر و ســامانی به آن و حیوانات باقی مانده بدهند و در واقع کار رئوفی را زمین 
نگذارند. شعله رئوفی از ۱۰ سال پیش کار امدادرسانی به حیوانات آسیب دیده را آغاز و از ۴ سال پیش 
پناهگاه جانان را با هزینه شخصی در اشتهارد راه اندازی کرد. این پناهگاه محل نگهداری گربه هایی 
بود که به دلایل مختلف آســیب دیده و معلول بودند و امیدی به زنده ماندن بسیاری از آن ها نبود اما 
رئوفی تلاش می کرد زندگی تازه ای برایشــان فراهم کند. هزینه درمان، نگهداری از این حیوانات و 
اداره کردن پناهگاه به ماهی ۲۰ تا ۲۵میلیون تومان می رســید که با هزینه شخصی رئوفی و کمک 
حامیان تامین می شد. کاری سخت که با بی مهری بعضی از مردم به این کار خداپسندانه، سخت تر 
هم می شــد. اما رئوفی تا لحظه آخر از کارش دست نکشــید. حالا با درگذشت شعله رئوفی بسیاری 

از حامیان و فعالان حقوق حیوانات منتظر تصمیم گیری برای این پناهگاه و حیواناتش هستند.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

ملاقاتبااستادآوازایرانممنوعاست
چند روز پس از لغو کنســرت محمدرضا شجریان در 
استانبول، خبر بستری شدن او در بیمارستان کسری 
منتشر شد. بنا بر گزارش ها دلیل بستری شدن استاد 

شجریان در بیمارستان، بیماری ریوی است.
مســئولان بیمارســتان البتــه تــا این لحظــه هیچ 
اطلاعاتی درمــورد بیماری او و مراحــل درمانی آن 
در اختیار رســانه ها قرار نداده اند. تنها اعلام شده که 

ملاقات با او ممنوع است.
محمدرضا شجریان سال ۱۳۱۹ در مشهد به دنیا آمده و در حال حاضر با گروه شهنازی همکاری 
می کند. سرپرســت این گروه مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده  تار است. شجریان با این گروه 
اجراهای متعددی در خارج از ایران داشته است. پیش از این قرار بود کنسرت شجریان در ترکیه 
با هنرنمایی این گروه همراه باشد. هومان اسعدی نیز به تازگی اعلام کرده بود شجریان داوری 
بخش آواز جشنواره موسیقی جوان را پذیرفته است. هم رسانه ها و هم مردم چشم انتظار خبری 
تازه از وضعیت جسمی شجریان هستند. بسیاری از خاطرات جمعی ما ایرانیان در چند دهه اخیر 
با صدای اســتاد محمدرضا شجریان گره خورده اســت؛ چه با تصنیف »ایران ای سرای امید« 
و چه با دعای دلنواز »ربنا« در ماه های مبارک رمضان. انتشــار بیش از ده ها آلبوم موســیقی و 
تربیت شاگردان بی شماری در عرصه آواز ایران تنها گوشه ای از زحمات او در ارتقای موسیقی 
اصیل آوازی ایران است. امید که کسالت استاد نگران کننده نباشد و هرچه زودتر از بیمارستان 

مرخص شود. به قول شاعر: تنت به ناز طبیبان نیازمند مباد/ وجود نازکت آزرده گزند مباد! 

»رستاخیز«فعلاامکاننمایشندارد
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســلامی از فیلم رســتاخیز 
به عنوان یکی از آثار فاخر ســینمای ایران نام برد که 
بدون حمایت دولتی ساخته شده است. علی جنتی در 
برنامه نــگاه یک گفت اصلاحات زیادی در این فیلم 
صورت گرفته اما کماکان یک مسئله باقی مانده و آن 

نمایش چهره   حضرت ابوالفضل)ع( است.
او افزود: بیــن مراجع اتفاق نظــری درمورد نمایش 
چهره  شخصیت های غیرمعصوم وجود ندارد. برخی 

معتقدند نمایش چهره شــخصیت هایی که معصوم نیستند، مشــکلی ندارد و برخی هم بر این 
عقیده اند که نمایش چهره  این بزرگواران جایز نیست. علی جنتی گفت: فیلم »رستاخیز« یکی 
فیلم ارزشــی و دینی اســت، اما به دلیل نمایش دادن چهره حضرت ابوالفضل)ع( و مخالفت 
برخی از مراجع با آن فعلا امکان نمایش ندارد و اگر چهره بازیگر این نقش با نور پوشــانده شود، 
مشکلی از لحاظ نمایش نخواهد داشت. او تاکید کرد دولت به نظر مراجع احترام می گذارد و به 
همین خاطر فیلم »رستاخیز« را اکران نکرده. به گفته جنتی وزارت ارشاد و دولت اصلا به دنبال 
این نیســتند که بگویند هر مرجعی مقلدان خودش را دارد و به خاطــر حفظ حرمت مراجع این 
تصمیم را گرفته اند. مجری برنامه از وزیر ارشــاد پرسید در زمان صدور مجوز چرا به این مسائل 
توجه نمی شود؟ وزیر ارشاد هم پاسخ داد: زمان ساخت این فیلم در دوره  ما نبوده و از سال ها قبل 
ساخت این فیلم شروع  شده است. ضمن اینکه کارگردان و عوامل ساخت فیلم با توجه به اینکه 

بین مراجع اتفاق نظری در این زمینه وجود ندارد چنین تصمیمی گرفته اند.
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